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 افسر پلیس آگاهی 2 کودک 
را از غرق شدن نجات داد

 طـــی یـــک اقـــدام شـــجاعانه، افســـر پلیس 
آگاهـــی کهگیلویـــه و بویراحمد جان 2 پســـر 
بچـــه 8 و 10 ســـاله را که در حال غرق شـــدن 

بودند نجـــات داد.
اواخـــر اردیبهشـــت ماه ســـال‌جاری ســـتوان 
یکـــم نویـــد محمـــود‌زاده یکـــی از کارکنـــان 
پلیس آگاهی اســـتان کهگیلویـــه و بویراحمد 
بـــرای تفریـــح به همـــراه خانـــواده بـــه محل 
ســـد شـــاه قاســـم یاســـوج رفته بودند. حین 
تفریـــح ناگهان بـــا فریـــاد یـــک دختربچه 8 
ســـاله متوجه می‌شـــوند کـــه در داخل ســـد 
2 پســـر بچـــه حـــدوداً 8 و دیگری 10ســـاله در 
حال غرق شـــدن در آب هســـتند کـــه وی به 
محـــض مشـــاهده ایـــن صحنه بـــدون درنگ 
با شـــجاعت به داخل آب ســـد پریـــده و برای 

نجـــات جـــان آنهـــا وارد عمل می‌شـــود.
ایـــن افســـر و کارآگاه شـــجاع پلیـــس آگاهـــی 
بـــا مشـــقت فـــراوان و با بـــه خطـــر انداختن 
جـــان خود ایـــن 2 کودک را کـــه در حال غرق 
شـــدن بودنـــد نجـــات داد. اقدام شـــجاعانه 
ســـتوان‌یکم محمـــود‌زاده مـــورد تشـــویق و 
شـــادی مردم و همه کســـانی کـــه این صحنه 

را نظـــاره می‌کردنـــد، قـــرار گرفت.

 مرگ کارگر در انفجار 
دیگ روغن موتور

انفجـــار دیگ روغـــن موتـــور مـــذاب در یک 
واحـــد صنعتـــی مســـتقر در شـــهرک صنعتی 
اشـــتهارد، موجـــب مرگ یـــک کارگـــر حدود 
۴۵ســـاله شـــد. کارگـــر یکـــی از کارخانه‌های 
شـــهرک صنعتی اشـــتهارد در اســـتان البرز بر 

اثـــر حادثـــه کار جـــان باخت.
ســـرهنگ علـــی عزیـــزی، فرمانـــده انتظامی 
اشـــتهارد گفت: این حادثـــه در نتیجه انفجار 
خ داده کـــه  دیـــگ روغـــن موتـــور خـــودرو ر
موجب مـــرگ این کارگر می‌شـــود. بـــه گفته 
وی، کارگـــر متوفـــی بعـــد از وقـــوع حادثه به 
بیمارســـتان منتقل شـــده اما تلاش پزشکان 
بـــرای نجـــات وی نتیجه بخش نبوده اســـت.

تیراندازی مرگبار در فاریاب
فاریابـــی  جـــوان  بـــه  مرگبـــار  تیرانـــدازی 

شـــد. رازگشـــایی 
رئیـــس دادگســـتری شهرســـتان فاریـــاب از 
شناســـایی عامل قتـــل مرد ۳۱ ســـاله در این 
شهرستان، ظرف کمتر از 8 ساعت خبر داد.
 او اظهارکـــرد: این قاتل بـــا هماهنگی مرجع 
قضایـــی طی یـــک عملیـــات غافلگیرانه پس 
از خروج از شهرســـتان در یکی از شـــهر‌های 

استان فارس دســـتگیر شد.
قاضـــی ایمان محمـــدی افـــزود: در پی وقوع 
قتل جوان ۳۱ ســـاله با ســـاح گـــرم در یکی 
از مناطق این شهرســـتان، موضوع به صورت 
ویـــژه در دســـتورکار کارآگاهـــان پلیس آگاهی 

شهرســـتان فاریاب قرار گرفت.
ایـــن مقـــام قضایی بیـــان کـــرد: متهـــم این 
پرونـــده که با قرار بازداشـــت موقت در زندان 
به ســـر می‌برد، علت قتـــل را اختلافات قبلی 
ذکر کرد که تحقیقـــات در این خصوص ادامه 
دارد. رئیس دادگســـتری شهرســـتان فاریاب 
گفـــت: متهم ایـــن پرونـــده در ســـریع‌ترین 
زمـــان ممکـــن وفـــق مقـــررات محاکمـــه و 

مجازات خواهد شـــد.

قتل جوان ملایری در 
تیراندازی با سلاح شکاری

ســـرهنگ »احمد ســـاکی« روز پنجشـــنبه 25 
خـــرداد در تشـــریح جزئیات این خبـــر اظهار 
داشـــت: در پـــی وقـــوع درگیـــری مســـلحانه 
منجـــر به قتـــل در فروردیـــن ماه امســـال در 
یکـــی از روســـتاهای ملایـــر و متواری شـــدن 
قاتلان، دســـتگیری متهمان بـــه صورت ویژه 
در دســـتور کار مأمـــوران پلیـــس آگاهـــی این 

شهرســـتان قـــرار گرفت.
وی افـــزود: مأمـــوران پلیـــس آگاهـــی پس از 
مدت‌ها تلاش شـــبانه‌روزی مؤثر و به‌کارگیری 
شیوه و شـــگردهای خاص پلیسی، سرانجام 
ســـه نفـــر از متهمـــان را که از مخفیـــگاه خود 
خـــارج و در حـــال تردد در داخل شـــهر ملایر 
بودند، در یـــک عملیات ضربتی و غافلگیرانه 
به همراه یک قبضه ســـاح شـــکاری دستگیر 
کردنـــد. فرمانـــده انتظامی ملایر بیـــان کرد: 
مأمـــوران همچنین ســـه نفـــر دیگـــر از افراد 
مرتبـــط با درگیری منجر به قتل را شناســـایی 
و در یـــک عملیـــات دیگـــر آنـــان را دســـتگیر 
کردنـــد. ســـرهنگ ســـاکی گفـــت: متهمـــان 
دســـتگیر شـــده در بازجویی‌هـــای بـــه عمل 
آمـــده، به حضـــور در محل قتـــل و درگیری و 
تیرانـــدازی اعتـــراف کردند و پس از تشـــکیل 

پرونـــده به مرجـــع قضایی معرفی شـــدند.
وی همچنین از کشـــف ۱۱۵ قلم لـــوازم خانگی 
قاچاق به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریـــال از یک دســـتگاه خودرو نیســـان توســـط 
مأمـــوران پلیـــس امنیت اقتصادی شهرســـتان 
خبـــر داد. فرمانـــده انتظامی ملایـــر ادامه داد: 
در راســـتای مبارزه بـــا پدیده قاچـــاق و برخورد 
بـــا ســـودجویان و مخـــان امنیـــت اقتصـــادی 
جامعـــه، مأموران پلیس امنیـــت اقتصادی این 
شهرســـتان در حیـــن گشـــت‌زنی در محورهای 
ارتباطـــی بـــه یـــک دســـتگاه خـــودرو نیســـان 
مشـــکوک شـــدند و جهـــت بررســـی خـــودرو را 
متوقف کردند و متهم دستگیر شده با تشکیل 

پرونـــده به مرجـــع قضایی معرفی شـــد.

حوادث کوتاه

قتل را به خاطر کمک همدستان خود به خانواده فقیرم گردن گرفته بودم

راز جنایت در شناسنامه جامانده قاتل
پیدا شـــدن جنـــازه راننده اســـنپ وقتی راز 
قتـــل را فاش کـــرد کـــه پلیس شناســـنامه 
پســـرنوجوان را در خـــودروی وی پیدا کرد. 
پســـر نوجوان کـــه پیش‌تـــر به اتهـــام قتل 
راننـــده اســـنپ بـــه زنـــدان و دیـــه محکوم 
شـــده بـــود بـــرای دومیـــن بـــار در دادگاه از 
خـــود دفاع و اظهـــارات جدیـــدی را مطرح 
کـــرد. وی مدعی شـــد در قتل مـــرد راننده 
بی‌گناه اســـت و به خاطر دوســـتانش قتل 

را گـــردن گرفته اســـت.
ناپدید شدن راننده اسنپ

به گـــزارش »ایران«، 27 مهرماه ســـال ۱۴۰۰ 
مـــردی هراســـان به پلیـــس آگاهـــی رفت و 
از ناپدید شـــدن پســـر ۳۰ ســـاله‌اش به نام 
ســـهند خبـــر داد. این مـــرد گفت: پســـرم 
مدتـــی اســـت با ماشـــین پژو مسافرکشـــی 
می‌کنـــد و راننده تاکســـی اینترنتی اســـت. 
او صبـــح بـــرای کار از خانه بیـــرون رفت اما 
دیگر بازنگشـــت. چند بار با گوشی موبایل 
پســـرم تمـــاس گرفتم اما گوشـــی خاموش 
اســـت و می‌ترســـم بلایـــی ســـرش آمـــده 
باشـــد. با این شـــکایت، تلاش برای افشای 
راز ناپدید شـــدن راننده اســـنپ آغاز شد و 
یـــک روز از این ماجرا گذشـــته بـــود که یک 
باغبان سالخورده در حاشیه کوهسار جسد 
یک مرد جوان را که دســـت و پایش بســـته 
شـــده بـــود، پیـــدا کـــرد و به پلیـــس اطلاع 
داد.  نشـــانی‌های جسد با نشـــانی‌هایی که 
پدر ســـهند به پلیـــس داده بـــود مطابقت 
داشـــت. بـــه ایـــن ترتیـــب پـــدر ســـهند به 
ســـردخانه پزشـــکی قانونـــی رفت و جســـد 
پســـرش را شناســـایی کرد.  شـــواهد نشان 
می‌داد راننده اســـنپ بشـــدت کتک خورده 
و ســـپس خفه شـــده اســـت. مأمـــوران به 
ردیابی عامل یا عامـــان جنایت پرداختند 
و در نخســـتین گام از تحقیقات به بررســـی 
لیســـت مســـافرانی پرداختند که همان روز 
اینترنتـــی درخواســـت خودرو کرده و ســـوار 
خودروی ســـهند شده بودند. شواهد نشان 
می‌داد آخرین مســـافر پسر ۱۶ ســـاله‌ای به 
نام افشـــین بوده که با گوشـــی موبایلش با 

راننده جـــوان تمـــاس گرفته بود.
شناسنامه پسرنوجوان سرنخ قتل 

راننده اسنپ
در حالـــی کـــه بررســـی‌ها ادامـــه داشـــت 
خـــودروی پـــژو ســـهند در همدان کشـــف 
شـــد. پژو قربانی در همدان بـــا یک خودرو 
تصادف کرده و راننده و سرنشـــینان قبل از 

رســـیدن مأمـــوران گریختـــه بودند.
مأموران وقتی به بررســـی خودروی ســـهند 
پرداختند شناســـنامه پســـر ۱۶ ســـاله‌ای به 

نام افشـــین را در کف ماشـــین پیدا کردند. 
در حالی فرضیه دســـت داشـــتن افشین در 
قتل راننده تاکســـی اینترنتی قـــوت گرفته 
بود که مأموران به ردیابـــی وی پرداختند و 
او را در یکی از شهرســـتان‌های غربی کشور 

بازداشت کردند.
اعتراف به قتل راننده اسنپ

 پســـر نوجـــوان بـــه قتـــل راننـــده تاکســـی 
اینترنتی با همدســـتی 3 نفر از دوســـتانش 

اعتـــراف کرد.
وی گفـــت: مـــن و دوســـتانم مدتـــی قبـــل 
از شهرســـتان بـــرای کار بـــه تهـــران آمـــده 
بودیـــم کـــه تصمیـــم گرفتیم یک ماشـــین 
بدزدیـــم و با آن بـــه زادگاه‌مـــان برویم و آن 
را بفروشـــیم. بـــه همین دلیل درخواســـت 
تاکســـی اینترنتی کردیم و ســـوار ماشـــین 
سهند شـــدیم و راننده را به حوالی کوهسار 
کشـــاندیم، ســـپس او را از ماشـــین پیـــاده 
کردیـــم امـــا چـــون مقاومت کـــرد کتکش 
زدیم، ســـپس دســـت و پایش را بـــا طناب 
بســـتیم، اما چون داد و فریـــاد راه انداخته 
بـــود او را خفـــه کـــردم و همـــراه دوســـتانم 
با ماشـــین ســـهند به ســـمت غرب کشـــور 
حرکـــت کردیـــم امـــا در همـــدان تصادف 
کردیـــم و از ترس‌مان ماشـــین را همان جا 

رهـــا کردیم.
 3 بـــه دنبـــال اعترافـــات پســـر نوجـــوان 
همدســـت دیگـــرش کـــه همگی بـــالای ۱۸ 
ســـال ســـن داشـــتند ردیابـــی و بازداشـــت 

شـــدند.
نخستین دادگاه

 چهار متهم در شـــعبه چهارم دادگاه کیفری 
یـــک اســـتان تهـــران پـــای میـــز محاکمـــه 
ایســـتادند و افشـــین قتل را گـــردن گرفت 
اما 3 همدســـتش مدعی شـــدند دستی در 

قتل نداشـــته‌اند.
 در پایان جلســـه، قضات دادگاه با توجه به 
اینکه افشـــین هنگام وقـــوع جنایت زیر۱۸ 
ســـال داشـــته و در رشـــد عقلی وی شـــبهه 
وجـــود داشـــت، وی را به زنـــدان و پرداخت 
دیـــه محکـــوم کردند. پرونده 3 همدســـت 
وی نیـــز بـــرای رســـیدگی بـــه دادگاه کیفری 
دو اســـتان تهـــران فرســـتاده شـــد و آنهـــا 
نیـــز پـــس از محاکمه هـــر کدام بـــه زندان 

محکوم شـــدند.
 امـــا بـــا اعتراض اولیـــای دم به ایـــن حکم، 
پرونـــده در دیـــوان عالـــی کشـــور تحـــت 
رســـیدگی دوباره قـــرار گرفـــت و این حکم 

شد. شکســـته 
اظهارات جدید در دومین دادگاه

بـــا شکســـته شـــدن حکـــم صـــادره، پســـر 

نوجـــوان این بـــار در شـــعبه هفتـــم دادگاه 
کیفـــری یک اســـتان تهـــران از خـــود دفاع 

. د کر
 این در حالی بود که کارشناســـان پزشـــکی 
قانونـــی در گزارشـــی اعلام کردنـــد اگر چه 
افشـــین هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن 
داشـــته اما به رشد عقلی رســـیده و متوجه 
عملی که انجـــام داده، بوده اســـت. با این 

اظهارنظر، افشـــین از خـــود دفاع کرد.
در ابتـــدای جلســـه پـــدر و مادر ســـهند در 
جایـــگاه ویژه ایســـتادند و بـــرای عامل قتل 

پسرشـــان حکم قصاص خواســـتند.
ســـپس افشـــین که حـــالا ۱۸ ســـال دارد 
روبـــه‌روی قضـــات ایســـتاد و خـــودش را 
و  مـــن  گفـــت:  وی  نـــد.  خوا بی‌گنـــاه 
دوســـتانم تصمیـــم گرفتیـــم ماشـــینی را 
در تهـــران بدزدیـــم و آن را در زادگاه‌مـــان 
بفروشـــیم، به همین خاطر من با گوشـــی 
موبایلـــم تاکســـی اینترنتـــی گرفتـــم و بـــا 
دوستانم ســـوار ماشین شـــدیم. من قبلاً 
گفته بـــودم بـــه تنهایـــی راننـــده را کتک 
زدم و ســـپس او را خفـــه کـــردم، اما حالا 
می‌خواهـــم حقیقـــت را بگویـــم.، چـــون 
پـــدرم معتـــاد اســـت و مـــن هزینه‌هـــای 
را تأمیـــن می‌کنـــم، وقتـــی  زندگی‌مـــان 
دوســـتانم پیشـــنهاد ســـرقت ماشـــین را 
مطرح کردند قبول کـــردم با آنها همکاری 
کنـــم. قرار بـــود پـــس از فروش ماشـــین 
مبلغـــی بـــه مـــن بدهند کـــه بتوانـــم پول 
پیـــش خانـــه‌ای را کـــه خانـــواده‌ام در آن 
زندگی می‌کننـــد، بپردازم تـــا دیگر مجبور 
نباشـــم هر مـــاه اجـــاره بدهم. بـــه همین 
علـــت بـــا آنهـــا همـــراه شـــدم، امـــا وقتی 
راننـــده مقاومت کرد دوســـتانم او را کتک 
زدنـــد و ســـپس او را خفه کردنـــد، اما بعد 
از اینکه دســـتگیر شـــدیم چون دوستانم 
می‌دانســـتند ما وضع مالی خوبی نداریم 
از من خواســـتند قتل را گردن بگیرم. آنها 
می‌گفتند در عوض ایـــن کار به خانواده‌ام 
بـــه وعده‌شـــان  پـــول می‌پردازنـــد، امـــا 
عمـــل نکردنـــد و در ایـــن مـــدت کـــه در 
کانون اصـــاح تربیت هســـتم هیچ پولی 
بـــه خانـــواده‌ام ندادند، به همیـــن خاطر 
تصمیـــم گرفتم حقیقـــت را بگویـــم؛ آنها 
راننـــده تاکســـی اینترنتی را کتـــک زدند و 
ســـپس او را به درخت بســـتند و خفه‌اش 
کردند. من در قتـــل راننده جوان بی‌گناه 
هســـتم و فقط در جریان ســـرقت ماشین 

شـــرکت داشتم.
بـــا طرح ادعای تازه متهـــم نوجوان، قضات 

وارد شور شـــدند تا رأی صادر کنند.

گفت‌و‌گو با متهم نوجوان
 می‌گویـــد بی‌گنـــاه اســـت. مدعـــی اســـت قربانـــی 
وضعیـــت مالـــی بـــد خانـــواده‌اش شـــده و فریـــب 
وعده‌هـــای دروغیـــن همدســـتانش را خـــورده، بـــه 
همیـــن دلیل به قتـــل راننـــده اعتراف کرده اســـت.

- چرا در این سن به تنهایی به تهران آمده بودی؟
 ما وضـــع مالی خوبی نداریـــم. برای پیـــدا کردن کار 
به تهران آمدم و در میدان تره‌بار مشـــغول کار شدم.

- شغل پدرت چیست؟
پدرم بیکار و معتاد اســـت. نیمی از ســـال را در کمپ 
تـــرک اعتیاد می‌گذراند و باقی ســـال را هم مشـــغول 

مصرف مواد مخدر اســـت.
- چه مدت قبل تصمیم به سرقت ماشین گرفتی؟

2 ماهـــی می‌شـــد کـــه مـــن و دوســـتانم تصمیـــم به 
ســـرقت یـــک ماشـــین داشـــتیم. می‌خواســـتیم بـــا 
پـــول فروش آن، زندگی‌مان را ســـر و ســـامان دهیم. 
خانـــواده‌ام در شهرســـتان در یـــک خرابـــه زندگـــی 
می‌کردنـــد و مـــن ماهانـــه بـــا حقوقـــم اجـــاره آنها را 
می‌پرداختم. می‌خواســـتم با پول ماشـــین ســـرقتی 

برایشـــان خانـــه خوبی رهـــن کنم.
- چطور سوار ماشین قربانی شدی؟

 آن روز من و دوســـتانم ابتدا سوار یک پژو ۲۰۶شدیم 
کـــه راننده آن مرد میانســـالی بود که بـــه رفتارهای ما 
مشکوک شد و ســـفر را کنســـل کرد، به همین خاطر 
من با گوشـــی موبایلم درخواســـت ماشـــین کردم و 

بعد هم ســـوار ماشین ســـهند شدیم.
- نمی‌دانستی پلیس می‌تواند از طریق درخواست 

اینترنتی تاکسی تو را شناسایی کند؟
نه، فکرش را هم نمی‌کردم.

- چرا راننده را کشتی؟
مـــا می‌خواســـتیم او را از ماشـــین پیـــاده کنیـــم، اما 
مقاومت کـــرد، همین باعث شـــد که دوســـتانم او را 
کتک زدند، ســـپس در کوهســـار  از ماشین پیاده‌اش 
کردنـــد و به یـــک درخت بســـتند، اما او مـــدام داد و 
فریاد می‌کـــرد؛ ما ترســـیده بودیم، بـــه همین دلیل 

دوســـتانم او را خفه کردند.
- بعد از قتل چه کار کردی؟

ما به سمت ســـقز حرکت کردیم، می خواستیم 
آنجـــا ماشـــین را بفروشـــیم، امـــا در همـــدان 
تصـــادف کردیـــم و راننـــده ماشـــینی کـــه بـــا آن 
تصـــادف کـــرده بودیم بـــا پلیس تمـــاس گرفت 
و مـــا که ترســـیده بودیم ماشـــین را رهـــا کردیم 

. یختیم گر و 
- چطور دستگیر شدی؟

همان روز شناســـنامه در جیبم بـــود. احتمالاً موقع 
فرار شناســـنامه از جیبم داخل ماشـــین افتاده بود و 

همین مدرک باعث شـــد شناســـایی شوم.
- چقدر درس خوانده‌ای؟

 مـــا وضع مالی خوبـــی نداریم، به همیـــن علت من، 
خواهـــر و برادرهایم نتوانســـتیم درس بخوانیم. من 

فقط می‌توانم بخوانم و بنویســـم.
- حالا خانواده‌ات در شهرستان چه کار می‌کنند؟

خانـــواده‌ام با پولی کـــه )از تهران( ماهانـــه برای آنها 
می‌فرســـتادم زندگی‌شـــان را می‌چرخاندند، اما حالا 
نزدیک 2 ســـال اســـت که در کانون اصـــاح و تربیت 

هســـتم و آنها شـــرایط بدی دارند.
- از همدستانت خبر داری؟

نه هیچ خبری از آنها ندارم.

پدر تبریزی به 2 بار قصاص محکوم شد

سناریوی تلخ 2 قتل در دعوای مردان همسایه
درگیـــری خونین 2 همســـایه در یکـــی از محلات 
تبریز با قتـــل 2 مرد پایان گرفت و مرد همســـایه 
و فرزندانش برای صـــدور حکم نهایی پیش روی 

قضـــات دادگاه قرار گرفتند.
دعوای مرگبار همسایه‌ها

بـــه گـــزارش »ایـــران«، شـــهریور ســـال گذشـــته 
بـــود که گـــزارش وقـــوع درگیـــری خوفناکی بین 
8 نفـــر در یکـــی از محـــات تبریـــز به پلیـــس ۱۱۰ 

گزارش شـــد.
اولین درگیری

بدین‌ترتیـــب  پلیـــس بـــا دریافت ایـــن گزارش، 
خود را بـــه محل حادثه رســـاند و بـــا پیکر زخمی 
چنـــد نفـــر از عامـــان درگیـــری مواجـــه شـــد و 
تعـــدادی از آنـــان نیز قبـــل از حضور مأمـــوران از 

صحنه درگیـــری گریختـــه بودند!
احمـــد کـــه بـــا 2 پســـرش در ایـــن نـــزاع حضور 
داشـــت، در مورد علت درگیری بـــه پلیس گفت: 
همســـایه طبقه پاییـــن خانه‌مان به نـــام علی به 
همـــراه چند نفر دیگـــر وارد پیلوت شـــده و تخته 
نئوپانـــی را که به عنـــوان حائـــل در محل نصب 
کـــرده بـــودم تخریب کردند و ســـپس با پســـرم و 
دوســـتان پســـرم درگیر شـــدند و قبـــل از حضور 

مأمـــوران، صحنه را تـــرک کردند.
پلیـــس پـــس از تحقیقـــات ابتدایـــی از احمد و 
اهالی ســـاختمان خواســـت بـــه درگیـــری پایان 
دهنـــد و در صورت مراجعه مرد همســـایه و ایجاد 
اختـــاف پلیـــس را با خبـــر کنند تا شـــرایط را به 

آرامـــش بازگردانند.
دومین درگیری و جنایت خونین

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شـــود و آتش خشـــم 
مابیـــن طرفین درگیـــری نه تنها خاموش نشـــد، 
بلکه شـــعله ور‌تر هم شـــد. چرا که علی دوباره به 
همـــراه چندنفر دیگـــر به محل حادثه برگشـــتند 

و درگیـــری دیگری بین آنان شـــکل می گیرد.
 بر این اســـاس دوباره موضوع درگیری به پلیس 
۱۱۰ گـــزارش می شـــود و مأمـــوران بـــرای برقراری 

مجـــدد نظـــم در محـــل حضور پیـــدا کردنـــد اما 
این بار بـــا پیکر بی‌جان و غـــرق در خون جوانی 
روبه‌رو شـــدند کـــه روی زمین افتاده اســـت. مرد 
دیگری که به شـــدت مجروح شده بود بلافاصله 
به بیمارســـتان منتقل شـــد اما تلاش پزشـــکان 
بی‌فایـــده بـــود و روی تخـــت بیمارســـتان به کام 

مرگ فـــرو رفت.
اعتراف قاتل

احمـــد که در ایـــن صحنه درگیـــری مرگبار متهم 
به قتل اســـت گفت: با علی همســـایه هســـتیم، 
در خانـــه نشســـته بـــودم که مشـــاهده کـــردم او 
ماشـــین خـــود را جلوی ســـاختمان پـــارک کرد و 
بـــه اتفاق چنـــد نفر دیگر وارد ســـاختمان شـــده 
و نئوپـــان تعبیه شـــده را تخریب کرد و ســـپس با 
پســـرم و دوســـت او درگیر شـــد؛ علی لوله آهنی 
در دســـت داشـــت، مـــن به اتفـــاق پســـر دیگرم 
بـــه بیـــرون رفتیم کـــه آن‌هـــا ســـوار بر خـــودرو 
شـــده و فـــرار کردنـــد و ســـپس پیرو تمـــاس ما، 
پلیـــس ۱۱۰ در محل حاضر شـــد و چون دوســـت 
پســـرم مصـــدوم شـــده بـــود، توســـط اورژانـــس 
بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد؛ پـــس از آن  همان 
خودرو مجـــدداً در محل حاضـــر و چند نفر من و 

پســـرم را مورد ضرب و شـــتم قـــرار دادند.
پســـر احمد نیـــز کـــه در درگیری حضور داشـــت 
وقتـــی مقابـــل کارآگاهـــان نشســـت این‌گونـــه 
اظهارات خـــود را بیان داشـــت: با مرد همســـایه 
ســـر مســـائل مختلفـــی اختـــاف داشـــتیم. روز 
حادثه نیـــز من به همراه دوســـتم در محل بودم 
که دیـــدم دوربین‌های مغازه توســـط علی کنده 
می‌شـــود، اعتراض کـــردم که با یـــک میله فلزی 
به من حمله ور شـــد و به گردن من زد و دوســـتم 
هم توســـط آنها مصدوم شـــد و ســـپس آنها فرار 
کردند که مراتب توســـط پلیس ۱۱۰ صورتجلســـه 
و مصـــدوم توســـط اورژانـــس بـــه بیمارســـتان 

منتقل شـــد.
وی افـــزود: علـــی بعـــد از رفتـــن پلیـــس دوباره 

همـــراه چند نفر به محل آمدند و درگیر شـــدند و 
در حالی که یکی از دوســـتان آنها در محل ماند، 

بقیه فـــرار کردند.
پســـر دیگـــر احمد کـــه وی نیـــز در ایـــن درگیری 
حضور داشـــت گفـــت: در دســـت پـــدرم چاقو و 
در دســـت برادرم قندشـــکن بود. احتمـــالاً پدرم 
چاقـــو را از ماشـــین برداشـــت چـــون در دعوای 
اول من از راه پله ها قندشـــکن را برداشته بودم 
امـــا وقتی آنهـــا فرار کردنـــد من قندشـــکن را در 

ماشـــین گذاشتم.
وی افـــزود: در دعـــوای دوم دســـت پـــدرم چاقو 
و دســـت بـــرادرم قندشـــکن بود.علی بـــه پدرم 
حملـــه کرد و پـــدرم را با میله زد، پـــدرم جا خالی 
داد و به شـــکم علـــی چاقـــو زد، بعد مـــن علی را 
بـــه زمیـــن کوبیـــدم و به ســـرش مشـــت زدم؛ در 
آن هنـــگام هم پدرم بـــا چاقو به شـــکم او زد. اما 
نحوه مجروح شـــدن و مرگ دوست علی، توسط 

پـــدرم را ندیدم.
برای دفاع از خانواده‌ام  قاتل شدم

با این اعترافات پرونده قتل از شـــعبه ۶ بازپرسی 
دادســـرای تبریز برای صدور حکم به شـــعبه اول 
دادگاه کیفری یک اســـتان ارجاع  شـــد و جلســـه 
رســـیدگی به اتهام احمد51 ســـاله با درخواست 
قصاص از ســـوی اولیای دم مقتولان برگزار شد.
احمـــد در جلســـه دادگاه در آخریـــن دفاع خود 
گفـــت: هر دو قتـــل را قبـــول دارم و علت ارتکاب 
آن، دفـــاع از همســـر و فرزنـــدان و خـــودم بـــود، 

چـــون آن‌ها بـــه منزل مـــن حملـــه کردند.
قضـــات دادگاه پس از شـــنیدن اظهـــارات احمد 
و وکیـــل پرونده وارد شـــور شـــدند و احمد متهم 
ردیـــف اول این پرونـــده را به‌خاطر 2 قتل عمدی 
بـــه قصـــاص نفـــس و از بابـــت شـــرکت در نزاع 
دســـته جمعی منجر بـــه قتل به تحمل 3 ســـال 
حبـــس محکـــوم کردنـــدو ســـایر افراد شـــرکت 
کننـــده در ایـــن درگیـــری مرگبـــار را بـــه زنـــدان 

محکـــوم کردند.


